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 پيشگفتار

 .الحمد للَّه، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین

آنان درشبى تاریك و . مسلمانان امروز بیش از هر روز دیگرى به نور و هدایت نیازمندند

ختت  شتده و متردم بته     بست  بن راهها به. اند کرانه اسیر توفانهاى مرگبار شده در بیابانى بى

 دانند چه بایدبکنند؟ اند و نمى پراکندگى دچار آمده

نور و هتدایت   مسلمانان، امروزه به نور و هدایت محتاجند امّا به همین اندازه نیز از کانون

هاى وارداتتى   آنها در برابرافکار و اندیشه. بینی  وضع آنان چنین است که مى. فاصله گرفتند

اینتان  . وشیارى هستند که از نظرفکرى باید پیوسته آنان را تغذیه کترد فاقد چنان آگاهى و ه

دیدگاههاى روشتن آن کته زاده ستالهاى تجربته استت،       شناسند و به تعالی  دین خود را نمى

تواند امّتت را از قعتر ایتن     دانند که دینشان یگانه آیینى است که مى نمى اینان. آگاهى ندارند

 .انتظارش را دارند برساندقلّه بلندى که  پرتگاه به

بیتنش و آگتاهى    اینتك . اى زنده براى اثبات این ادّعاست آنچه در این کتاب آمده نمونه

خود را از بزرگترین راهبر مستلمانى کته خداونتد او را پیشتواوهدایتگر مردمتان گردانیتده،       

ری  و آنگاه بتا ختود   برخوردا  ز بینش پرثمرامام حسینبنگری  تا چه اندازه ا. رابگیری ف

اى تتازه و افتزون بتر     کن  که صفحه من گمان نمى! است؟ بیندیشی  که آیا همین مقدار کافى

توان  حتّى مى. اضافه کرده باش   پیشین آمده، بر زندگى امام حسین آنچه که در کتابهاى

 کتن  کته   گمتان نمتى  حتّتى  . ام اند، نیفتزوده  سطرى بر آنچه پیش از این گفته و نوشته گفت،

این همته بتر    امّا با. حضرت پرداخته باشد تاکنون کتابى به این ایجاز، به تمام ابعاد زندگى آن

خواننتد، بته    مختصر مى این باورم که نود ونهُ در صد از خوانندگان این کتاب از آنچه در این

داً امروزه بیش از نورى است که شدی و این خود نشان غفلت مسلمانان. شگفتى خواهند افتاد

 .از هر زمان دیگرى بدان نیازمندند
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شخصتیّت بتزرگ    کن  تا همگام با ه  زندگى شتکوهمندانه ایتن   اینك سخن را کوتاه مى

 .اسلام را از نظر بگذرانی 

  محمّدتقى مدرّسى
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 درباره امام حسين 

 حسين: نام

 امام على بن ابيطالب و حضرت فاطمه زهرا: پدر و مادر

 سيد الشهّداء: شهرت

  ابا عبداللَّه: كُنيه

  هجرت در مدينه 3سومّ شعبان سال : زمان و محلّ تولّد

 .سالگى 75ق در كربلاء در سن . ه 16روز عاشوراى سال : زمان و محل شهادت

 .در كربلاء مقدّس: مرقد شريف

 :در چهار بخش: دوران زندگى

 (سال 1حدود )  عصر رسول خدا - 6

 (سال 30حدود )دوران ملازمت با پدر  - 2

 (حدود ده سال)ملازمت با بردارش امام حسن  - 3

  ده سال: مدت امامت - 4
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  مولود خجسته مولود خجسته

وزیباترین سحرگاهان بته   پگاه روز سوّم شعبان از سال سوّم هجرت یکى از درخشانترین

از نتور مولتودى مبتار  و بتزرگ را بته       با انگشتتانى  چرا او که در این روز. رود شمار مى

 .نوازش گرفت

مولودى فرخنده . در سوّم شعبان نورى پا  و درخشان، منزلگاه رسالت را در خودفروبرد

پا به عرصه وجود گذاشت در واقع خداوند او رابرگزید تا تداوم بخش رسالت و مقتداى امّت 

 .دگى برهاندباشد و انسانها را ازتاریکیهاى جهل و بن

رستالت بتا شتادى و     بینتی  منزلگتاه   بى گمان دچار شگفتى خواهی  شد، هنگامى که مى

 اى کته در بلنتداى آن پیتامبر    وستاده  کوچتك  خانته . شتابد افتخار به استقبال این مولود مى

 .جاى دارد ، جدّى مهربان و پدرى پر محبّت

آمیخته از سترور و انتدوه    فاطمه زهرا پسرى زاده است، حالتىبه پیامبر خبر داده شد که 

اى رخ  مگر چته حادثته  . خواستار کود  شد حضرت را فرا گرفت و با حسرت و رغبت آن

 !و مادرم فدایت باد آیا مگر این نوزاد عیب و نقصى دارد؟ پدرم! داده است اى رسول خدا

افکارى است که دیگران  و دورتر از تر که اندیشه طلایه دار رسالت بسى گسترده... هرگز

مسئولیّت و وظیفه او بزرگتر ازمسئولیّت یك پدر یا وظایف یك پدر بزرگ . اندیشند بدان مى

او در حقیقت سازنده یك امّت و یك تاریخ است و پیامبرى است  .یا وظایف یك رهبر است

 .براى بی  دادن جهانیان از سوى خداوند مأموریت یافته است که

گریتزى ازمترگ نیستت و بته     : گوید رود و مى ر اندیشه صواب خود بسى دورتر مىاو د

تتر از   وباید براى آینده راهى گستترده  ناچار باید در یکى از روزها بار سفر آخرت را بست

( امتت استلامى  ) آینده امّتى خواهتد بتود کته ختود را     آنچه که امروز هست باز کرد و در آن

 .کند نمونه و راهبر واقعى خود تلقى مىمیخواند و شخص پیامبرخدا را 
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باید این امّت از وجود هدایتگران پا  و رهبرانى معصوم برخوردارباشد تا مردم را بته راه  

 .راست و به سوى خداوند بزرگ هدایت کنند

این پیشوایان، چنان که وحى بارها پیامبر را بدان آگهى داده بود،کسانى جتز خانتدان وى   

 .عمویش و دو فرزند او وسپس نسل پا  آن دو، نبودندیعنى حضرت على پسر 

در واقع ! خواهد رفت؟ خواهد، پیش امّا آیا کارها در آینده، همان گونه که پیامبر اکرم مى

وجود عناصر منحرف در میان مسلمانان،هشدارى آشکار به پیامبر در متورد آینتده امّتت بته     

 .آمد شمار مى

 ود که سرنوشت حقّى کته در وجودشتخص پیتامبر   حضرت آگهى داده ب وحى بارها به آن

تجلّى یافته همان سرنوشت حقى است که خداوند آن رادر وجتود خانتدان پتا  وى     

پیامبر در برابتر دعتوت او جبهته گرفتنتد همتان       بیند، عناصرى ه  که در روزگار متبلور مى

 .گیرند حضرت موضع مى ابل خاندان پا  آنو پا فشارى در مق کسانى هستند که بعداً با زور

موج عناد و مخالفت دشمنان در آینده به نقطه جتوش ختود خواهدرستید، وصتف یتارى      

اى که اکنون دیتده بتر    کود  شیر خواره دهندگان حق و باطل در روزگار امام حسین همین

جتدا  جمال پا  پیامبر دوخته و بردستان مبار  او در حال جنتب و جتوش استت، از هت      

 .خواهد شد

دگتر بتار   . ختورد  متى  هاى خود غوطه نگرد و در اندیشه اى دور مى آینده پیامبر نیز به

گیترد   شادمانى او را در خود فرو مى گاه. افکند نگاهى به این کود  خجسته شیر خواره مى

آنکته   برد تتا  او مدتى را در این حالت به سرمى. یابد مى و زمانى حزن و اندوه در دلش راه

 .گیرد مى درخشان و پرمهرش باریدن ازچشمان اشك طراتق

او همتان کستى    حال آنکته !! گرید با آن همه دلیرى و شجاعت مى  پیامبر!! شگفتا

شجاع ترین ودلاورترین مردقریش در دشوارترین و بحرانى   است که على بن ابى طالب

قول امام على در میدان جنگ از دیگران به دشتمن   کسى که به .برد ترین شرایط بدو پناه مى
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امتّا او  . کترد  نبرد هیچ گاه در عزم واراده پولادینش خللتى وارد نمتى   نزدیکتر بود و سختى

 !!گرید اند، مى اینك درمیان زنانى که در مراس  تولد این کود  گرد آمده

 به فدایت چرا مى ر و مادرمپد: حضرت پرسیدم گوید از آن اسماء خدمتکار اهل بیت مى

 !گریى؟

 :دهد پیامبر خدا پاسخ مى

 .گری  بر این فرزندم مى

 !او همین ساعت به دنیا آمد اى رسول خدا؟: گفت 

 خداوند آنان رااز شفاعت متن بتى  . مردمان سرکش پس از من او را خواهند کشت: فرمود

 (1) .بهره کند

اى انسانى یاتمایلى بشترى   کرد، عاطفه خلجان مى  اى که در دل رسول خدا مسأله

بلکه این مسأله پیامبرى بود کته  .نبود تا او را به حفظ نام و نشانش در خاندانش تحریك کند

 .واراده، راستى وایمانش او را انتخاب کرده بود خداوند او را برگزیده و با عل  به عزم

وآسمانها وزمتین تتاب    لیتى بر دوش داشت که کوههاى سترگمسأله کسى بود که مسئوو

 .مکتب به گوش همه جهانیان بود مسئولیّت او رساندن پیام. برداشتن آن را نداشتند

نیز فقط پسر او نبود بلکه او مقتدا و پیشواى کسانى بودکته پتس از وى      امام حسین

وى طبعاً خبرنبرد حق با باطل و راست با دروغ  بنابر این خبر کشته شدن. بی  دهنده آنان بود

گریستت کته    بر این مولود متى   ازاین رو پیامبر. آمد به شمار مى... و عدالت با ظل  و

 .بود واقعاً سزاوار گریستن ه 

بتا انتدوه و درد    شادمانى با اشتك و خنتده  . جشن تولد عجیبى در خانه رسالت بر پا بود

اینك . یابد آرى که جشن صالحان همواره میان ترس و امید،خنده وگریه جریان مى. بودتوأم 

اندکى گوش فرا دهی  و بشنوی  که آیاکروبیان نیز در جشن ساکنان این کانون گرم و ساده نیز 

 شرکت دارند یا نه؟
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گتویى ایتن نجتواى    .شود شنوی  که اند  اند  نزدیك مى آرى اینك نجوایى آهسته مى

 .اند آنان فضاى خانه را از عطر حضور خود درآکنده. کروبیان است

 :گوید آید و مى پیش مى   جبرئیل

منزله هارون است  على براى تو به: فرماید رساند و مى خداوند تو را سلام مى! اى محمّد

ون این فرزنتدت را بته نتام پستر هتار      پس. جز آنکه پیامبرى پس از تو نیست. براى موسى

 .بخوان

 فرزند هارون چه نام داشت؟: فرماید مى  پیامبر

 .شبیر: دهد جبرئیل پاسخ مى

 !امّا زبان من عربى است: فرماید پیامبر مى

 (2) .نامد پس پیامبر وى را حسین مى

 .آید فطرس نیز پیش مى

 .اند محفل آورده ناى است، شکسته بال که اینك دیگر فرشتگان او را بدی او فرشته

فطرس از درگاه خداوند رانده شده بود و همواره در زندان موردشکنجه قترار داشتت، تتا    

 بین  پیتاپى بتالا متى    که شما را چنین مى چه شده: از آنان پرسید. آنکه افواج ملائکه را دید

پیتامبر ختات ،   هرگز، بلکه : آیید، آیا قیامت برپاشده است؟ جبرئیل پاسخ داد روید وفرود مى

: فطترس پرستید  . ایت   شده که اینك ما براى گفتن شاد باش به نزدش روانه صاحب فرزندى

توانید مرا نیز با خود نزد او ببرید، باشد که او از من شفاعت کندوشفاعتش مورد قبتول   آیامى

 .آنگاه جبرئیل او را با خود آورد. قرار گیرد

. حسین اشتاره کترد   حضرت به گهواره آن. شد فطرس نزد پیامبر خدا آمد و به او متوسّل

اش را بته   گهواره رفت وبالهاى شکستته  فطرس به طرف. حسین در میان گهواره آرمیده بود

خاطر حسین بن على، سلامت بالهاى فطرس را بدو بتاز   پس خداوند به. هاى آن مالید کناره

 .گردانید
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گیترد و در   این کود  شتیر ختوار و مبتار  رامتى      یابد و پیامبر جشن پایان مى

گوید وآنگاه زبتانش   اقامه مى فشارد، در یك گوشش اذان و در گوش دیگرش آغوشش مى

 خواهد، تغذیه مى خود، کود  را تا آنجا که مى گذارد و از آب دهان را در دهان کود  مى

 .کند

تراشد و به اندازه  رش رامىکند و موهاى س پس از دو هفته دو گوسفند براى او عقیقه مى

 :کند ومیفرماید مى دهد و سپس به اسماء اشاره و زن آنها صدقه مى

 «خون از رسوم جاهلیّت است»

. کند مسلمانان جلوه مى بدین سان این جد مهربان به صورت نمونه و الگویى مناسب براى

اب و رستوم استلامى   کرد، اگرچه در آن هنگام آد او تنها به اجراى آداب اسلامى بسنده نمى

علاوه بر نستخ عملتى آداب     با این وصف پیامبر. در منتهاى اوج و شکوفایى خودبود

 .داد جاهلى، در گفتارخود نیز به آنها فرمان مى

چتون کتودکى در    بد نیست بدانید که در بین اعرابِ روزگار جاهلیّت مرسوم آن بتود کته  

وستیله تتوحش ختود را نمایتان      آلودند تا بدین سر او را به خون مىشد  میانشان متولّد مى

 .سازند و به او اجازه میراث خواهى دهند

 رشتد وپترورش متى    این کود  در آغوش مکتب و تحت نظر پیامبر اکرم و امیر مؤمنتان 

! امّا با این وجودهنوز زبان به گفتتار نگشتوده بتود   . یافت تا آنکه دو سال از عمرش گذشت

 وافر و اراده پولادین او دلالت دارد پس چرا حرف نمى خطوط چهره کود  بر هوش !شگفتا

اى پدید آمده باشد؟ یك روز، مسلمانان بتراى اقامته    است در زبانش عارضه زند؟ آیا ممکن

اسلام به صف ایستاده بودند و حسین نیز در کنار پیتامبر   نماز جماعت در پشت رسول گرامى

حضوع و خشوع بردلهتا  . شدند راى گفتن تکبیرة الاحرام آماده مىحاضران ب.جاى گرفته بود

  بودنتد کته پیتامبر    همه در انتظتار آن . سایه گسترده وسکوت بر همه جا حکمفرما بود

صدایى با وقتار و ستنگین ستکوت را در     ناگهان. تکبیر گوید تا آنان در پى وى تکبیر گویند
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ه اکبر و درپى آن صدایى ناز  و آهسته که تمام حرکات وسکنات آن اللَّ: ه  شکست و گفت

را سر  «اکبر اللَّه»مطابق باصداى پیامبر بود، به گوش رسید که در کمال خشوع وآرامش نغمه 

 .این، صداى حسین بن على بود. داد

ایتن   نمازگزاران که شاهد.پیامبر اکرم دو باره تکبیر گفت و حسین نیز زبان به تکبیر گشود

پیامبر هفت بار تکبیر گفتت و  !! کردند گفتندوتعجب مى شنیدند و تکبیر مى صحنه بودند، مى

آنگاه پیتامبر ختدا بته نمتاز ایستتاد و حستین       . حسین نیز هفت بارپاسخ تکبیر پیامبر را داد

 .کرد شنید، تکرار مى نیزآنچه را که مى

. توحید یعنى اللَّه اکبر بود ، کلمهاى که امام حسین بر زبان آورد بدین ترتیب نخستین کلمه

ایتن کتودکى کته نخستتین گفتتارش در دو       شوی ، مى بینتی   هنگامى که با تاریخ همگام مى

وپنج سال، در حتالى کته آخترین گامهتاى جهتاد مقتدّس        سالگى اللَّه اکبر بود پس از پنجاه

کته   در حالىنورد و  داشت و واپسین لحظات درد و اندوه خویش را در مى خویش را برمى

از ستوزش تشتنگى    پیکر پاکش بر شنهاى داغ صحرا و زیر تابش خورشید افتاده و جگرش

پاره پاره شده بود و گرمى شمشیرهاى انبوه او را در خودگرفته بودند، لبهایش را که با لبهاى 

 :وردگار عرض کردبسیار تماس یافته بود، ازه  گشود و با زارى به درگاه پر  پیامبر

 «!معبودا من به خشنودى تو خشنودم و هیچ معبودى جز تو نیست»

همچنان بدین نغمه متترنّ    اى او تا زمانى که روح پا  و بزرگوارش به آسمان پرکشد، لبه

 .بود

است وتربیت سته    از آنجا که دانش جدید ثابت کرده است که وراثت داراى آثار شگرفى

وخصایص او دارد، جاى تردیتد بتاقى    کود  و شکل گیرى صفاتاى در رشد اخلاق  عمده

ماند که شیوه تربیتى پدر و جدامام حسین که از خوش خلق ترین و گرامى نستب تترین    نمى

 انتد  توانستته  ها بوده و آنان با این شیوه بخوبى متى  اند،بهترین و والاترین شیوه مردمان بوده

 .انسان رشد و پرورش دهندفضایل اخلاقى و صفات پسندیده را در درون 
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و ( امام حسین) ، توان در باره دست پرورده شخص رسول اللَّه بنابر این آیا مى

 اند به گمان و تردید افتاد؟ پیامبر بوده نیز پدر و مادر وى که آنان ه  از دست پروردگان

 :شد که فرموده استآیا نباید به این سخن خداوند در قرآن قانع 

باَنِ *  بيَنْهَُمَا برَْزَخٌ لَا يَبغِْياَنِ  يِّ آلاءَِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
َ
 .(2) يََرُْجُ مِنهُْمَا اللُّؤْلؤُُوَالمَْرجَْانُ *  فبَِأ

است که تجتاوز   اى اوست که دو دریا را به ه  آمیخت و میان آن دو دریا برزخ وفاصله»

از . کنیتد  خدایتان را انکار مى الا اى جن و انس کدامین نعمتهاى. کنند به حدود یکدیگر نمى

 «.آن دو دریا، لؤلؤ و مرجان بیرون آید

، حضترت   پیتامبر  مقصود از دو دریا، یکى دریاى نبوّت است که منبع آن از جانتب 

 نشتأت متى    على است که از طرف باشد و دیگرى دریاى وصایت مى  فاطمه زهرا

از ( حسین(و مرجان)حسن) این دو دریا چون با یکدیگر درآمیزند، بدیهى است که لؤلؤ. گیرد

 .خواهند آمد آن بیرون

تتوان آن را از   نمى شود هیچ گاه این وراثت پاکتر و برتر از آن چیزى است که تصور مى

شتخص  . دمان تفاوت بستیار داشتت  مر تربیت امام حسین با تربیت دیگر. تربیت جدا دانست

داد و مستتقیماً در ایتن مهت      حسین اهتمام جدى نشان مى نسبت به تربیت امام  پیامبر

 .کرد عمل مى

تتوان بته دو    متى  براى نشان دادن میزان توجهّ پیامبر اکرم نسبت بته تربیتت سیّدالشّتهداء   

امام حسین تنها پرورده علتى و   کنند که این تأکید مىاین احادیث بر . حدیث زیر استناد کرد

 .ه  پرورش مى یافت  دو زیر نظر پیامبر نبود بلکه علاوه بر تربیت آن  فاطمه

ناگهتان  . بیرون آمد از یعلى عامرى نقل شده است که رسول خدا براى رفتن به میهمانى .1

 حسین با دیدن پیامبر بته استتقبال آن   که با کودکان سر گرم بازى بود، با حسین رو به رو شد

کرد و این سو و  دراز کرد امّا کود  جست و خیز مى آنگاه پیامبر دستانش را... حضرت آمد

 خندید تا آنکه بتالاخره او را گرفتت آنگتاه    پیامبر خدا به حرکات او مى و رفت آن سو مى
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ست دیگرش را پشت گردن او گتذاردودهانش را در دهتان   یکى از دستهایش را زیر چانه ود

 (4) .او قرار داد وبوسیدش

حستین نیتز   . آورد حسن بن على، آب خواست پیامبر اکترم برخاستت و بتراى او آب    .2

نخستت آب را بته حستن داد و آنگتاه       امّا پیامبر «خواه  پدر من ه  آب مى»: گفت

 .آوردبراى حسین نیز آب 

دارى؟  دوستت متى   گویا حسن را بیش از حستین : فاطمه که شاهد این صحنه بود، گفت

و بدان که من و تتو و ایتن دو و   . بود حسن پیش از وى آب خواسته: پاسخ داد  پیامبر

 (3) .درجایى از بهشت جاى داری  -اشاره کرد   به على -آن خوابیده 

کترد و   د  هوشمند تحت نظر پیامبر و در زیر سایه پدر و مادر،پتاکش رشتد متى   این کو

داد کته صتحابه را متحیّتر     نشتان متى   پیامبر در حق او چنان توجهّ و اهتمام. شد بزرگ مى

افتاد که پیامبراکرم با سخنان روشنایى بخش خود به صدها تن از  بسیار اتفاق مى. ساخته بود

: فرمتود  و یتا متى  . «انتد  حسن و حسین سرور جوانان بهشتى» :کردکه مسلمانان گوشزد مى

حسین از متن و  »:فرمود و نیز مى «.وحسین هر دو امامند چه قیام کنند و چه بنشینند حسن»

 .«من از حسین 

اى متردم  »: فرمتود  متى  برد و خطاب به آنان حضرت حسین را در میان مردم بالا مى آن

 «.این حسین پسر على است او را بشناسید

 :افزود آنگاه در ادامه گفتار خود مى

 .«نیز با اویند دست اوست او بهشتى است و دوستدارانش سوگند به کسى که جان  به»

 :فرمود نشاند و مى ، او را در دامن خود مى گاه نیز پیامبر

اوقتات آن دو   وبسیارى از« .خداوندا، من حسین را دوست دارم توه  او را دوست بدار»

نشاند و در برابر چشمان مستلمانان بته ایتن     بر دوش مبار  خودمى -حسن و حسین  -را 

 .برد طرف و آن طرف مى
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بدین سان این مولود گرامى در سایه رسالت و در کنف تربیتت پیتامبرپرورش یافتت و از    

 .اى کامل بُرد این طریق از مجد و بزرگى بهره
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 امام حسين پس از پيامبر 

 .س از رحلت پیامبر اکرم، پیشامدهاى بزرگى به وقوع پیوستپ

اماّدر این اوضاع . خاست انگیز و چند دستگى از هر گوشه و کنارى برمى صداهاى تفرقه

بینی  که دوش به دوش پدر بزرگوارش درکنار حتق ایستتاده استت و بتا      را مى   حسین

بینتی ، جتوانى کته     بتار دیگتر او را متى   . پردازد مى روشن ترین دلایل به اعلان و تبلیغ آن

آورد، او فرماندهى سپاهیان خروشتان پتدرش    پدرش را به یاد مى سیمایش شمایل پر هیبت

 .بر ضدطاغوت شام، معاویه بن ابى سفیان، را بر عهده داشت

هاى دقیق ختود   نقشه و حضرت با عزم و اراده پولادین و شمشیر بران و تدبیر استوار آن

خواستتند امّتت استلامى را بته      امیهّ، که مى بنى پیروزیهاى بزرگ و درخشانى بر ضد طغیان

 .دوران جاهلیّت باز گردانند،به دست آورد

دردنتا  آن امتام    به اجرا در آمد و منجر به شهادت  نقشه پلید قتل امیر مؤمنان على

. افتتاد   بر دوش امام حسن حضرت مسئوولیتهاى حسّاس و خطیرامّت با شهادت آن. شد

در این میان امام حسین نیز به جهادمقدّس خویش در اداى امانت حق و مسئولیّت امّت ادامه 

 اسلامى را بر ضد باطلى که تمام قواى ختود را در شتام گترد آورده بتود،مى     داد و امّت مى

به خلافتت بته وقتوع     یهشورانید و مردم را از حوادث وفجایعى که در صورت دسترسى معاو

 .داد پیوست؛ بی  مى مى

دستور معاویته در   رسد و آن امام با زهرى که به دوران زندگى امام حسن نیز به پایان مى

 .شود ریزند، مسموم و شهید مى غذایش مى

افتتد ومستلمانان    متى  پس از شهادت امام حسن سکان خلافت الهى به دست امام حسین

در . نهنتد  بودند، به پیروى از او گردن متى  ى از بنى امیهّ ندیدهراستینى که جز ستمگرى چیز

 .شد واقع تمام همّت بنى امیهّ، درنابود ساختن احساسات ومقدّسات اسلامى امّت خلاصه مى
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مستلمانان را عهتده دار    پیشوایى و امامت  در اوایل سال پنجاه  هجرى، امام حسین

 .به آن روزگار در کشور اسلامى بیفکنی  به اوضاع حاک اینك بجاست که نگاهى گذرا . شد

هجرى معاویه به حج رفت تتا از نزدیتك اوضتاع سیاستى درمرکتز حرکتت        31در سال 

 آشیانه صحابه ومهاجران محسوب مى زیرا مکّه و مدینه همواره. مخالفان خود را مشاهده کند

 .ودندومخالف ترین کسان با معاویه ب شد، و اینان خود دشمن ترین

خاص با وى دشمنى  اى چون معاویه از مکهّ و مدینه دیدار کرد، دریافت که انصار به گونه

 .کنند و شدیداً از خلافت وى ناخشنودند مى

 چرا انصار به استقبال من نیامدند؟: روزى از اطرافیان خویش پرسید

 .استقبال تو آیند انصار آن قدر شتر نداشتند که بر آنها سوار شوند و به: یکى پاسخ داد

نیشتدار را شتنید،    دانست، چون این پاسخِ معاویه که خود علّت برخورد سرد انصار را مى

 (6)شتران آبکش را چه کردند؟: طعنه گشود و گفت زبان به

یکى از آنهابته نتام قتیس بتن     . در میان حاضران، برخى از سران انصار نیز حضور داشتند

 :سعد بن عباده، پاسخ داد

 رستول ختدا   ن شتران را در جنگ بدر و احد و نبردهتاى دیگترى کته در رکتاب    آنها، آ

بودند از دست دادند تا تو و پدرت را به اسلام وادارند تاآنکه فرمان الهى چیره شد در  

 .داشتید حالى که شما آن را نا خوش مى

خاطرات درخشتان   هید کهآنگاه سینه قیس به جوش و خروش در آمد و اخگرى از آن ج

 آرى رسول خدا: او گفت. همراه داشت روزهاى گذشته و طوفانهاى سیاه امروز را با خود به

 .که درآینده، شاهد تبعیض خواهی  بود. با ما عهد کرده بود 

قتیس بته    آنگتاه . گیترد  کند و مقدسّتات را بته ریشتخند متى     معاویه انصار را توبیخ مى

ومواضتع دشتمنانه آنهتا را از روز     وشنگرى، در باره سوابق بنى امیهّ و اطرافیان او پرداختر

پتس از وى، دقیقتاً تشتریح کترد و       و انکارحق على  آغاز در برابر دعوت پیامبر
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حتادیىى از  امام زمانش، على بتن ابیطالتب، پترده برداشتت و ا     بخصوص از دشمنى معاویه با

شتمار   امام على که از نظر معاویه، یگانه دشمن او براى رسیدن به حکومت بته  پیامبر در باره

 .آمد، به وى یاد آور گردید مى

کترد، بته چته     متى  قیس در آن روز ندانست که این دشمنى و مخالفتى که معاویه اعمتال 

 !فرجام شومى خواهد انجامید

مخالفتت انصتار و    اى براى دره  شکستن که نقشهمعاویه از سفر حج بازگشت در حالى 

در این خصوص طرح ریتزى کترد،    اى که معاویه نخستین نقشه. پروراند مهاجران در سر مى

 .چنین بود

. کنند اسلامى زندگى مى معاویه پى برده بود که هوشیاران و اندیشمندان بسیارى در کشور

وخته وحقیقتت حتزب حتاک  امتوى را     اند هایى بسیار هاى نزدیك، تجربه کسانى از گذشته

همچنین به قداست حق و وجتوب پیتروى از آن و نیتز دفتاع از      اینان. اند بخوبى لمس کرده

نماید، ایمتان   والاى آن با تمام مشکلات ودشواریهایى که ممکن بود براى آنان رخ حرمتهاى

 .آورده بودند

امام علتى و ستپس    اوّل دانست که در مرکز حرکت این مخالفان در درجه او همچنین مى

و پیتروانش    پایگاهاى استوار على او از. امام حسن و پس از او امام حسین جاى دارند

آورد،  در مى لرزه را هر لحظه به امیهّ سلطنت بنى تخت و نیز آمادگیهاى لازم و کافى آنها که

 .داشت بخوبى آگاهى

ختویش را طراحتى    نقشه منفتور و خائنانته   معاویه با شناخت و آگاهى از تمام این امور،

 .کرد

. ناخشنود و گریزانند امیهّ او، از حکومت بنى وخاندان  دوستداران على او اندیشید که

دوستتدارانش بیترون کنتد و ملاکهتا و      را از دل اوّل دوستتى علتى   بایست در گتام  پس مى
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ایتن  . ساختند، به استیصتال بکشتاند   مىرا از باطل جدا  معیارهاى مسلمانان را که بدانها حق

 .یافت، نبود تبلور مى  ملاکها چیزى جزاسلام راستین که در خاندان پیامبر

که نتص آن چنتین    اى نگاشت بنابر این، معاویه به والیان خود در چهار گوشه کشور نامه

شتود دّقتت    و خاندانش ثابت مى على امّا بعد، در کار کسانى که با دلیل دوستى آنان به: بود

و سه  و رزق آنان را از بیت المال قطع کنیتد  . روا دارید و آنان را از امور دیوانى بر کنارکنید

 .على و خاندانش گواهى نپذیرید و از هیچ یك از شیعیان

 حتزب امتوى را   که جبهته مخالفتان    اى بود که در راه یاران على این نخستین توطئه

 .دادند، نمودار شد تشکیل مى

کرد که بته مراتتب از    سپس معاویه در ظلمت، جهل و کفر خود، نقشه دیگرى طرح ریزى

به مجردى کته بته آنتان    : والیانش نوشت او به. تر بود نقشه نخست، بسیار دشوارتر و سخت

 !!صرف تهمت بکشیدشان گمان و شك بردید بگیریدشان و به

جنایتکاران قتانونى   آیا واقعاً در قاموس. بنگرید «شیدشانبه صرف تهمت بک»در عبارت 

 !توان یافت؟ از این بدتر و ظالمانه تر مى

خلافت الهتى را   او منصب. کرد در چنین فضاى دهشت بارى زندگى مى  امام حسین

گمان اجراى این دستور معاویه درمورد یاران و دوستدارانش، دل او  کشید و بى به دوش مى

 .آورد را به درد مى

مستلحانه بتر ضتد     حضرت با آن رو به رو بتود، بته وى اجتازه اقتدام     امّا شرایطى که آن

 چرا که معاویه درتمام امور به حیله ونیرنگ چنتگ متى  . داد حکومت احمقانه امویّان را نمى

 برد و از طریق بیت المال، امّت را به خواب عمیق فرو مى آویخت و با بخشش اموال هنگفت

نامیده بود،  آوردند با چیزى که آن را سربازان عسل اگر آنان درمقابل وى سر تسلی  فرو نمى

در واقع او از طریق مسموم ساختن آب یاخورا  مخالفانش، آنان را از . آورد از پاى در مى

ت نیز به کار بست   همین حیله را بر ضد امام حسن چنان که. راند صحنه مبارزه بیرون مى
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 معاویه از بته کتار بستتن   . حضرت، وى را مسموم و شهید کرد و از طریق همسرجنایتکار آن

آوردنتد   فترو نمتى   حیله و نیرنگ بر ضد بزرگ مردانى که سر تسلی  در برابر مال و منصتب 

 .کرد هیچ گاه کوتاهى نمى

حجتر بتن عتدّى،     وى با توسّل به همین مکر و نیرنگ یکى از سران بزرگ شیعى، یعنتى 

او حجرو یارانش را بته شتام فترا خوانتد و     . را از پاى در آورد  صحابى بزرگ پیامبر

پیش از آنکه پاى آنان به پایتخت برسد،گروهى از سپاهیان خود را به مقابله آنتان فرستتاد و   

بته ختا  و ختون    و فرمانده لشتکر وى بودنتد،      اینکه پیرو على ایشان را تنها به جرم

 .کشاند

حتتى برختى از    بته طتورى کته   . شهادت حجر، عامل مهمى در بیدارى امّت اسلامى بتود 

امیهّ، همچون والى خراسان، ربیع بن زیادحارثى سر بته شتورش و عصتیان بتر      اصحاب بنى

ربیع بن زیاد به مسجد آمد و از مردم خواست که در  اند چون حجر شهید شد، نوشته. داشتند

مسلمانان جمع شدند، خود به سخنرانى ایستاد و فاجعه شهادت حجتر   چون. دآیندمسجد گر

اگر در ضمیر مسلمانان اند  غیرتتى باشتد بایدبته خونختواهى     : رابه تفصیل بیان کرد وگفت

جاى داشتت، بتا     مخالفان على حتى عایشه، که تا دیروز در صف. حجر شهید بپا خیزند

هشداریدکه حجر براى مهتران عرب سرفرازى، و ثبات قتدم  : فتشنیدن خبر شهادت حجر گ

 :آنگاه این بیت راخواند. بود

که هیچ سایه ندارند، از  زیستند واینك کسانى هاى آنها مى رفتند کسانى که مردم در سایه

 .اند پس آنها مانده

نیتز بته همتراه     اى بزرگ پدیتد آورد و پیامتدهایى   شهادت حجر در محافل سیاسى لرزه

 .داشت به طورى که معاویه براى نخستین بار از کردارناپسندش پشیمان شد

او پیش از . آمد نمى امّا شهادت حجر، نخستین جنایت معاویه در این خصوص به حساب

در نتزد تمتام مستلمانان از ارج و     را کته   این نیز عمرو بن حمق، یکى از یاران پیامبر
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ها  آنان پس از کشتن عمرو سر او را بر نو  نیزه. رسانید رخوردار بود، به قتلاحترام بسیار ب

ترتیب عمرو بن حمق نخستین کسى بود که پس از اسلام سرش را بتر فرازنیتزه    بدین. کردند

 .نپذیرفته بود چنین کارى پیش از وى در حق هیچ مسلمانى انجام. بردند بالا مى

ابرهتاى تیرگتى و    ب آورى به همراه ختود داشتت کته   این دو فاجعه، پیامدهاى بسیار رع

 .کرد اضطراب را بر جهان مسلمانان حاک  مى

 :هاى تیرگى به مطلب ذیل اشاره کرد توان به عنوان یکى از نشانه مى

واسطه نسبش بته   او پیش از آنکه معاویه او را به. زیاد بن ابیه بر کوفه و بصره مسلط شد

وخاندان وى بود و به همین سبب از   از هواداران علىخود ملحق سازد، جزو شیعیان و 

چون زیاد به حکومت بصره و . شناخت ورهبران آنان را مى تمام اسرار آنها آگاه بود و سران

به تعقیب شیعیان در هر گوشه و کنارى پرداخت و بسیارى از آنان راکشت و یتا   کوفه رسید،

هیچ پیامبرى ایمتان نتدارم    من کافرم و به: گفت سى مىتا آنجا که اگر ک. زیر شکنجه گرفت

 ایمان دارم ونسبت به ام وبه قداست حق شیعه من: براى او به مراتب بهتر از آن بود که بگوید

 .ورزم وطاغوت کفر مى جبت

وبصره را به دست گیترد،   همین که زیاد توانست با ایجاد جوّ قتل و خونریزى، کنترل کوفه

 :سلطنتى نوشت و در آن گفتاى به کاخ  نامه

پتس  . راست  آزاد است ام و اینك دست من عراق را به دست چپ  خاموش و آرام کرده»

 «.را نیز بدان مشغول دارم ولایت حجاز را به من سپار تا دست راست خویش

د آمدند گر  چون خبر این نامه در مدینه منوره منتشر شد مسلمانان در مسجدپیامبر

 :و با زارى دست به درگاه خداوند برداشته گفتند

 !ما را از شرّ دست راست زیاد در امان دار! خداوندا

ما اکنون در صدد آن نیستی  که بیان کنی  خداوند چگونه آنان را از شردّست راستت زیتاد   

هدف متا  . چرا که به بیمارى طاعون دچار شد و باخوارى وذلّت از دنیا رفت. در امان داشت



22 

اى از ترس و وحشتى بود کته بتر محافتل سیاستى      گوشه از نقل این قسمت تنها نشان دادن

گونه که مردم براى دفع شرّ حاکمى ست  پیشه و ظتال  دستت بته دعتا      بدان. سایه افکنده بود

 !داشتند برمى
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   موضع امام حسين

و گذرا گفتته شتد    ه صورت فشردهآنچه تا کنون در باره اوضاع سیاسى روزگار معاویه، ب

اوضاع نابهنجار شتناخته و دانستته    در قبال این   تنها براى آن بود که موضع امام حسین

 .شود

سه متوردى کته    به شرط آنکه در این. موضع امام حسین اجمالاً پى ببری  توانی  به ما مى

 : پردازی ، دقت و اندیشه کنی اکنون به شرح و تبیین آن مى

ختاطر هتوادارى    خبرهاى پیاپى حاکى از ظلمها و فجایع معاویه در حق مسلمانان بته  .1

فرمان ظالمانه و قاطعانه معاویته،   حضرت، پس از صدور این و خاندان آن  آنان از على

 :رسد به مدینه مى

صتدور ایتن   . «شتود  هر کس فضلیتى از على نقل کند، تأمین جانى و مالى از او برداشته»

اى دلیرانته   دربرابر ایتن قتانون، نقشته      امام حسین. هجرى بود 31قانون در آغاز سال 

اومردم را به مجلسى که در آن گروهى از زنان و متردان  . کشید و خود به اجراى آن پرداخت

صتد تتن از شتیعیانش و    و بیش از هفت  اى از اصحاب رسول خدا بنى هاش  و نیزعده

ایتراد ستخن    امتام در ایتن مجلتس بته    . نیزدویست تن از تابعان حضور داشتند، دعوت کرد

 .پرداخت

 :خداى را ستود و آنگاه فرمود

دانیتد و   کرده که خود مى بر ما و شیعیانمان آن( معاویه بن ابى سفیان)امّا بعد، این طاغیه»

گفت  پس تصدیق  کنید و اگر دروغ گفت  مرا  استاى از شما دارم اگر ر من خواسته. بینید مى

 من به حق خدابر شما و حق رسول خدا و خویشی  بتا پیامبرتتان از شتما متى    . تکذیب کنید

 مقام و منصب وسخنان  را پوشیده و پنهان مداریتد و بته مردمتانى کته بتدانان      خواه  که این

 .هاى خود، برسانید اعتماد دارید، در شهرها و قبیله
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پس هر یتك  . مرا بشنوید و گفتارم را بنویسید آنگاه به شهرها و قبایلتان بازگردید سخنان

من از . دانید فرا خوانید که از آنِ ما مى از مردم را که بدانان اعتماد و اطمینان دارید، بر حقى

حتال آنکته خداونتد    . ترس  که این حق پایمال شودو از دست برود وشکست بختورد  آن مى

 «.نورخویش است اگر چه کافران آن را خوش نداشته باشندتمام کننده 

را در یادحاضران زنده کرد و در    آنگاه امام در این خطبه غرا و استوار، خاطره على

ماندواصحاب و تابعان را بر صدق گفتار خود گواه  پایان هر فراز، اندکى از گفتن خاموش مى

 کردنتد و متى   حضترت اعتتراف متى    راستى گفتار آنوهمصدا بر  گرفت وآنان یکپارچه مى

 :گفتند

 .«ه خدا همچنین است که تو گفتىب»

شده بتود خوانتد و    آن امام تمام آیاتى را که در قرآن در باره امیرمؤمنان و خاندانش نازل

یده بتود،  در باره پدرومادر و برادر وخودش رست   تفسیر کرد و احادیىى را که از پیامبر

بته ختدا همتین گونته     : گفتند حاضر در آن مجلس مى در تمام این موارد اصحاب. باز گفت

 .ای  و بر راستى آن گواهی  ما نیز چنین شنیده.فرمایى است که تو مى

به خدا سوگند من این روایتت را ازراستتگوترین ومتؤمن تترین     : یکى از تابعان نیز گفت

 .ام صحابه شنیده

این روایتات را جتز    شما را به خدا سوگند که»: آنگاه خدا را بر آنان گواه گرفت و فرمود

 «اید؟ از کسى که به او و به دینش اعتماد دارید شنیده

امّا نقشته معاویته آن    .بود  این نقشه، مانع مناسبى در برابر طغیان معاویه در سبّ على

 .یعنى مآثراهل بیت را از پهنه تاریخ بزداید بود که فرازهاى درخشان و شکوهمند،

اینان در محو این فرازهاى درخشان تاریخ تنها به زور بسنده نکردندبلکه خزانه حکتومتى  

شتد   بسیارى از کالاها خرید و فروش مى حدیث ه  مانند. نیز نقشى مه  در این میانه داشت

 هتاى بنتى   اگر آنان به خواسته. آنان بودند یا از مغضوبترین و محدثان یا از توانگرترین مردم
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بنى امیّه  هاى شدند و اگر از اجراى خواسته نهادند، از همه چیز برخوردار مى مى امیهّ گردن

 .آوردند خواستند بر سر آنها مى زدند، هر بلایى که مى سر باز مى

. داشتت    حستین  گر معروف، انتظار چنین مخالفتى را از امام شاید معاویه، این حیله

به هر . شکلى خطر نا  به خود بگیرد امّا او هیچ گاه فکر نکرده بود که این مخالفت در آینده

امّا پس از این برخورد کوبنده، پیشتامدى  . حال مخالفت امام حسین از نظر اوقابل انتظار بود

 .دید معاویه هرگز آن را به خواب ه  نمى رخ داد که

مزدوران کاخ سلطنتى بود  ه والى یمن که حامل کالاهاى گوناگون براىکاروانى متعلّق ب .2

دست یافت به عنوان حق شرعى ختود آن را   امام حسین بر این کاروان. گذشت از مدینه مى

اى به معاویه نوشت که چشمانش  پس از گرفتن این کاروان نامه به تصرف خود در آورد امام

 :مه چنین بودوعقلش را مدهوش ساخت این نا را خیره

 امّا بعتد، کتاروانى از یمتن از طترف متا متى       از حسین بن على به معاویة بن ابى سفیان»

هایى بود تا بدانها خزاین دمشق را پر کند و ستپس   اموال وپارچه این کاروان حامل. گذشت

... کتردم  من بدین اموال نیازمند بودم و آنهتا را تصتاحب  . فرزندان پدرت باز گرداند آن را به

 .«والسلام

بتودن نتام امتام     اى که نظر معاویه را در این نامه به خود جلب کترد مقتدّم   نخستین نکته

بدون آنکه معاویه را بتا لقتب    از این گذشته امام حسین. و پدرش بر نام وى بود  حسین

آشتکار بتا   اى  خود در منطق قرون اوّلیه مبتارزه  امیرمؤمنان یاد کند، خطاب کرده بود که این

کترد کته نویستنده نامته ختود را از       این امر تأکید متى . آمد قدرت قانونى خلیفه به شمارمى

 .نا حق برى دانسته است اطاعت حکومت

ایتن  . تصاحب کتاروان بتود   نکته دیگرى که دیدگان معاویه را به خود خیره کرد، موضوع

 .آمد حاک  به شمار مى ازقدرت   خود آشکارترین دلیل بر تمرّد امام حسین



26 

 امّا معاویه با ذکاوت و زیرکى دریافت که شرایط حاک  جز اغماض ازچنین اعمالى را نمى

او همان گونه کته  . خواست که او آغازگرعصیان مسلح باشد طلبد و البته امام حسین نیز نمى

 .زیدور ورزید، برحفظ خونهاى مسلمانان نیز بسیار اصرار مى بر نشر حقیقت اصرار مى

جایگاه والا و جتلال   نوشت که در آن به  اى در پاسخ به نامه امام حسین معاویه نامه

 .خواهد به ایشان گزندى برسد نمى و قدر امام اشاره کرده بود و در ضمن اعلام کرد که

کوشتید و   حقیقت متى  امام حسین با نشر آگاهى و جمع کردن یاران در تحکی  سنگرهاى

حضترت در   داد کته آن  رسید، و خبر مى مى وط به امام پى در پى به کاخ سلطنتىاخبار مرب

 .شرف ایجاد انقلابى بزرگ و جداکردن حقّ از باطل است

اندیشید این بار  امّا معاویه که همواره پیش از ایجاد جنگ و خونریزى به مکرونیرنگ مى

در آن زبان به توبیخ و نکوهش به امام نوشت و اى او نامه. اى دیگر در پیش گرفت نیز حیله

 .حضرت یاد کرد امام گشود و از روابطدوستانه میان خود و آن

پیامبر در هتر گوشته و    ولى امام حسین از فجایعى که بر سر شیعیان و دوستداران خاندان

 .شد، به خوبى آگاهى داشت کنارى اعمال مى

اعمتال پلیتد معاویته     یکایتك اى دیگر به معاویه نوشت و طى آن بته   امام حسین نامه .2

 :در این نامه آمده بود. اشاره کرد

از من به توگزارشهایى رسیده کته  : اى به دست  رسید که در آن گفته بودى امّا بعد نامه...»

من در نظر تو به انجتام کارهتاى غیتر از     حال آنکه. اى تو به خاطر من از آنها چش  پوشیده

 .ر حسنات راهنمایى نکندب این سزاوارترم و جز خداوند تعالى

امّا در باره گزارشهایى که گفته بودى در باره من به تو رسیده، بایدبدانى که ایتن گزارشتها   

. خواهند میان جمتع تفرقته اندازنتد    مى از جانب چاپلوسان و سخن چینان و کسانى است که

این نصایح  و من در تر . اند و من خواستارجنگ و مخالفت با تو نیست  دشمنان دروغ گفته
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و (ستتمگران  حزب) از تو و از عذروپوزشهایى که در آن براى تو و دوستان ستمگر و کافرت

 .ترس  اولیاى شیطان است، از خداوند مى

آیا تو کشنده حجر بن عدى کندى و یاران نمازگزار و خدا پرست اونیستى؟ آنتان بتدعتها   

کردنتد و از سترزنش نکتوهش     مىشمردند، امر به معروف و نهى ازمنکر  را زشت و پلید مى

هتاى   امّا توآنان را به ست  و ناروا کشتى در حتالى کته قست    . گران در راه خدا با  نداشتند

 .قول داده بودى که به ایشان کارى ندارى سخت خورده و به آنان

وپیمتان او را کوچتك شتمردى و همته آنتان را از پتاى در        امّا بر خداوند، تجرى کردى

 .آوردى

عبتادت او را   و بنده صتالحى کته    شنده عمرو بن حمق صحابى رسول خداآیا تو ک

ضعیف و بدنش را ناتوان و رنگ سیمایش را زرد کرده بودنیستى؟ تو پس از آنکه به او وعده 

فهمیدند هتر   بدان سان که اگر آهوان کوهى آن را مى. امان داده و با او عهد بستى، او راکشتى

 .غلتیدند کوهها به پایین مى از قله آینه

دنیتا آمتد بته ستوى      اى از قبیله ثقیف به آیا تو زیاد بن سمیه را، کودکى که در بستر بنده

 حتال آنکته رستول ختدا    . خود نخواندى در حالى کته گمتان کتردى او فرزنتد پدرتوستت     

و آگاهانه سنّت رسول خدا را وانهادى و امّا ت. الولد للفراش و للعاهرالحجر: فرموده بود 

آنگتاه  . خداوند هدایتى داشته باشى از هوا و هوس خویش پیروى کردى بدون آنکه از جانب

 کشد و دستها وپاهایشتان را متى   اورا بر مسلمانان مسلّط ساختى و او اینك مسلمانان را مى

گویى تو ختود از ایتن   . ویزدآ مى کند و بر تنه درختان به دارشان برد، چشمانشان را کور مى

 !امّت نیستى و این امّت ه  از تو نیستند؟

آیا تو کشنده حضرمى نیستى که زیاد در باره او به تو نوشت که وى برآیین على، استت و  

 «!بکش و پیکر او را مُىله کن؟ هر که بر آیین على است: تو ه  در پاسخش نگاشتى
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تا پایان این نامه، تازیانه عتذاب ختویش رابرگترده معاویته و       بدین سان امام حسین

 .اقمار او فرود آورد

او یگانه صتدایى بودکته در برابتر هتر     . بدین گونه امام حسین در عهد معاویه زندگى کرد

تازیانه بزرگى بود که بر مظهر هرعقب ماندگى یا افراط در جامعته  . غرّید بدعتى رعد آسا مى

انگیخت و آنان را بته   اندیشمندان و نام آوران را بر مى رت بسیارى ازحض آن. آمد فرود مى

بتودن   امّا آنان کسانى. کرد وشورش بر حکومت گمراهان تشویق و ترغیب مى ایجاد انقلاب

داشتتند و ایتن    دادند و پیمانهاى خود راپاس نمى که منافع خود را بر مصالح دین ترجیح مى

 .ى دست هر تبهکاروجنایتگرى بوددر حالى بود که ذمه اسلام قربان

ومقدسّتات دینتى و    در برابر تجاوزات بنى امیهّ علیه مصالح امّت اسلامى  امام حسین

 .نوامیس آنان بسیار مقاومت و ایستادگى کرد

حستین را بتدون    واقعیت آن است که اگر ما بخواهی  اوضاع دینى حاک  در روزگار امتام 

ترین و تیتره تترین و    را باید سیاه زرگش در نظر بگیری ، آن دورهحضرت و قیام ب وجود آن

سپرى شده است، در این دوره تاریك و ظلمانى،  سخت ترین عصرى دانست که بر مسلمانان

 .دین خدا بسیار ضعیف و به انحراف نزدیکتر شده بود بدون وجود ابا عبد اللَّه،

امتوّى مقاومتت کنتد     برابر این موج سیاه زیرا در آن هنگام هیچ نیرویى نبود که بتواند در

. حضرت بودند که در حلقه یاران آن و مهاجران و انصارِ آگاهى  مگر شخص ابا عبد اللَّه

هایى تلخ و ناگوار  حسین رخ داده بود، همه از تجربه چرا که جنگهایى که پیش از عصر امام

 .داد مسلمانان خبر مى براى نیروهاى صالح

در میتان طوفانهتاى وحشتت     گرفتت بسترعت   حرکتت و جنبشتى کته صتورت متى     هر 

 سر نوشت جنبش پیش از ختود دچتار متى    شد و به وگردبادهاى ترس و دلهره محاصره مى

 .گشت
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او بتود کته   . مانده بتود  اینك تنها اوّلین و آخرین مدافع و یاور اسلام، امام حسین بر جاى

شترف و تبتارش ونیتز بتا تمتام       پیشتگامى و برتترى  توانست با تدبیر و عزم استتوار و   مى

اى  به ارث برده بتود، جبهته    وپدرش على  شایستگیهایى که از جدّش رسول خدا

 .گسترده اموى تشکیل دهد نیرومند در برابر طغیان

حضترت صتورت    آن تشکیل این جبهه در روزگار خلافتت معاویته و یزیتد، بته دستت     

در عصر خلافتت معاویته را بتازگو     اى از اوضاع حاک  ما در صفحات پیش گوشه. پذیرفت

امتّا از شترح   . روزگار یزید را بازگو ختواهی  کترد   نمودی  و در صفحات آینده نیز اندکى از

قیتام  : زیترا اولاً . تفصیلى وقایع و رویدادهاپرهیز و تنها به گفتارى مختصر بسنده خواهی  کرد

در دوران حکومت یزید بسیار مشهور و معروف است تا آنجاکه هتر شتیعى     حسین امام

دایرة المعتارفى علمتى و بتزرگ     شرح قیام امام حسین نیازمند: ثانیاً. مؤمن از آن آگاه است

دینى که امام حسین را به طرف آن جهاد شکوهمند  است که در آن تحلیل تمام وقایع سیاسى

 .ووالا سوق داد، ذکرشود

وبته مباحتث دیگتر     بنابر این، سزاوار است که این بحث را در همین جا نا تمام رها کنتی  

سخن گویی  و   سیّدالشّهدا امام حسین بپردازی  و در آنها از ویژگیهاى شخصیتى حضرت

 .ودینى آن عصر را به بحث و مجالى گسترده تر موکول کنی  گفتگو در باره اوضاع سیاسى
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  هاى بزرگ اخلاقىويژگي

 :بخشنده و بزرگوار

متن    اى فرزندرسول ختدا : روزى یك اعرابى نزد امام حسین آمد و عرض کرد. 1

بتا ختود گفتت  کته از     . نتاتوان   ام امتّا از اداى آن  اى کامتل را ضتمانت کترده    پرداخت دیه

 رسول اللَّه کسى را بزرگوارتر و بخشتنده کن  و ازخاندان  بزرگوارترین مردم، آن را تقاضا مى

 .تر نیافت 

اگر یکى از آنهتا   کن  اى برادر عرب از تو سه پرسش مى»: پس امام حسین به وى فرمود

را جواب دادى دو ثلتث آن را   ده  و اگر دو پرسش را پاسخ گفتى ثلث آن دیه را به تو مى

 خواهى بته تتو متى    مالى را که مى گفتى تمام پردازم و اگر هر سه پرسش را پاسخ به تو مى

 .«ده 

خواهتد   منى متى  آیا کسى مانند تو که اهل عل  و شرف است از چون: اعرابى عرض کرد

 بپرسد؟

معتروف بته انتدازه    .فرمود شنیدم که مى  از جدّم رسول خدا. آرى»: حضرت فرمود

 .«معرفت است

وگرنه جواب آنها را از )که هیچ(اگر پاسخ دادم خواهى بپرس آنچه مى: اعرابى عرض کرد

 .و لا قوة الا باللَّه. تو فرا خواه  گرفت

 «برترین اعمال چیست؟»: پرسید امام 

 .ایمان به خدا: اعرابى گفت

 «راه رهایى از نیستى و نابودى چیست؟»: حضرت سؤال کرد

 .اعتماد به خداوند: اعراى گفت
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 «زینت دهنده انسان چیست؟»: امام حسین پرسید

 .عل  همراه با حل : اعرابى گفت

 «اگر این نشد؟»: امام پرسید

 .مال همراه با مروّت: اعرابى گفت

 «اگر این نشد؟»: حضرت پرسید

 .«فقر همراه با صبر»: اعرابى گفت

 «اگر این نشد؟»: حضرت پرسید

سوزاندش که او سزاوار اى از آسمان بر او فرودآیدوب در این صورت صاعقه: اعرابى گفت

 .آن است

اى که در آن هزار دینار بتود، بته اوداد وانگشتترى     خندید و کیسه  آنگاه امام حسین

اى اعرابى این طلا را به »: ارزید، بدوبخشید وفرمود خود را که نگین آن به دویست دره  مى

 «.طلبکارانت بده و انگشترى رابه مصرف خود برسان

 (7)« .خدا داناتر است که رسالتش را درکجا نهد»: م آنها را گرفت و گفتاعرابى تما

داخل شتد و در   حضرت بودم که کنیز آن   پیش امام حسین: انس بن مالك گوید .2

تتو را  »: امام به او فرمود. سلام داد حضرت آورده بود، به وى اى گل براى آن حالى که دسته

 .«در راه خدا آزاد کردم

این امر براى آن کنیزچندان مه  نبود که . اى گل سلام کرد او به شما با دسته: عرض کردم

 !آزادش کردى؟

شما تحیّت فرستتادند   چون به»: او فرمود. خداوند ما را چنین ادب آموخته است»: فرمود

 (3).«بودبهتر از تحیّت این زن، آزاد کردنش  .«شما نیز تحیّتى بهتر از آن یا همانند آن بفرستید

اى شعر،حاجت خود را مطترح   آمد و با خواندن قطعه  یك اعرابى نزد امام حسین .2

 :اى که وى خواند چنین بود قطعه. کرد
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نومید نشد آن کس که اکنون به تو امید بسته و آن کس که حلقه درخانه تو را بته صتدا    -

 .در آورده است

 .شنده تبهکاران و فاسقان بودتو بخشنده و مورد اعتمادى و پدرت ک -

 .آمد بود، دوزخ بر ما فرود مى اگر جدّ شما نمى -

خواند، امام در حال خواندن نماز بودوچون از نمتازش فتارغ    وقتى وى اشعار خود را مى

شد رداى خود را کنار زد و چهار هزار دینار طلابرداشت و بته آن اعرابتى داد و بتا سترودن     

 :فرمود)یهبه همان وزن وقاف(اشعارى

که من برتو دلسوز  خواه  و نیز بدان این دینارها را بگیر و بدان که من از تو پوزش مى -

 .و مهربان 

 .بارید شدوبر تو مى بود همانا بزرگ و پر باران مى اگر در سیر صبحگاهى ما ابرى مى -

 .است شود و دست من خالى و تنگ امّا روزگار دچار تغییر و دگوگونى مى -

 :اعرابى از روى شوق گریست و از ژرفاى جانش آه گرمى کشید و گفت

 (9) !!شوند؟ چگونه این دستان بخشنده، تهى و نابود مى
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  ياور ضعيفان

حضترت   وکترم آن  اى از صتفات پستندیده بخشتش    این صفت در حقیقت به مىابه شاخه

ورزد  ران مهتر متى  زیرا هر گاه نفس به بلنداى صفات پا  و والابرسد نسبت به دیگت . است

 .بخشد همچنان که ابر بر زمین و خورشید بردیگر ستارگان مهربانى و محبّت مى

 به نظتر متى  . کردند حضرت زخمى عمیق مشاهده پس از ماجراى عاشورا، بر شانه آن .1

کسانى کته  . حضرت پیدا شده است آن رسید که این زخ  در اثر ضربت چند شمشیر بر شانه

در ایتن بتاره     از امتام ستجاد  . ریافتند که این،زخمى عتادى نیستت  این زخ  را دیدند د

 اى بتود کته حستین    این زخ  در اثر حمتل تتو بتره   »: پاسخ داد حضرت آن. پرسش کردند

 (13) .«برد گرفت وبه منزل بیوه زنان و یتیمان و بیچارگان مى آن را بردوش مى 

چون بتار  . تقسی  کرد معاویه مالى را میان سران و بزرگاناند که  در همین زمینه نوشته .2

حاضران در بارگتاه معاویته و در حضتور     برها مالهاى تقسی  شده را به صاحبانشان رساندن،

میان آنان پخش شده بود، سخن گفتند تا آنکه به گفتگتو در   وى در باره کسانى که این اموال

 :معاویه گفتپس . پرداختند  حسین باره امام

یتیمان کسانى کته در رکتاب پتدرش در صتفین کشتته       حسین این مال را نخست در میان

 (11) .نوشاند کشد و شیر مى کندواگر چیزى از آن باقى ماند، بدان شتر مى شدند، پخش مى

در چنین مواردى  امّا با این وصف. بود  ترین دشمنان امام حسین معاویه از سَرسخت

 !حضرت اعتراف کند آن اى نداشت مگر آنکه به بزرگى و بخشندگى چارههیچ 

دروغگویش کته   حضرت تا آنجا در بزرگوارى و بخشندگى پیش رفته بود که حتى دشمن

بترد و حتتى    اتهامى آنها را از میان مى از کشتن هیچ بى گناهى با  نداشت و با کوچکترین

بر بالاى منبتر  . مام حسن را از سر راه خود برداشتوا سرور پاکان  کسانى همچون على

 !!ستود حضرت را مى گفت و آن امام حسین سخن مى رفت و از فضایل مى
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 :خواند حضرت براى ترغیب مردم به جود و سخاوت این اشعار رامى آن .2

 .چون دنیا به تو بخشید تو نیز همه آن را پیش از آنکه از بین برود، برمردم ببخش -

توانتدآن نعمتهتاى از    بخشش، نابود کننده آن نعمتهاى رسیده نیست و بختل نمتى  پس  -

 .دست رفته را نگاه دارد

داستان زیر از همین . در حقیقت او پیش از آنکه گوینده خصال نیك باشد، عامل بدانهابود

 .کند حکایت مى   ویژگى امام حسین

رفتت و شتنید کته او     بستر بیمارى افتاده بود، امام حسین به دیدار اسامة بن زید که در .4

 .واى از این اندوه: گوید مى

شصتت  . کته دارم  قرضتى : اى برادر کدام اندوه؟ اسامه گفتت : حضرت از اسامه پرسید آن

 .هزار دره 

ترس  پیش ازاداى قرض خود از دنیا  مى: اسامه گفت. پرداخت آن بر من: پس امام فرمود

 :امام فرمود. بروم

چنان که ختود گفتته    حضرت میرى مگر آنکه من این قرض را ادا کرده باش ؛ و آن نمى»

 (12).بود پیش از وفات اسامه، قرض او را پرداخت
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  شجاعت و دلاورى

انستانى رستیده و در    به قلّته همته کمتالات     ما شیعیان بر این باوری  که ائمه معصوم

اجتمتاعى کته هتر     امّا شرایط خاصّ.ربوده بودند رسیدن به هر کمالى از همگان گوى سبقت

شده تا صتفتى مخصتوص بته همتان      موجب مى اند، برده در آن به سر مى  یك از ائمه

 .اوضاع و شرایط در آن نمودبیشترى پیدا کند

صتفت  . انتد  از دیگترى داشتته   توان گفت که هر کدام از آنان صفتى متفاوت بنابر این مى

 ، که وى را از دیگرائمه متمایز ساخته، همانا شتجاعت و دلاورى آن  حسینبرجسته امام 

 .حضرت است

هایى  آورد صحنه هاى شگفت انگیز به خاطرمى هر گاه انسان واقعه کربلا را با آن صحنه

با فداکارى آمیخته بود، چهتره قهرمتان    که در آنها خون با اشك وبردبارى با مروّت وهمدلى

در شتکوهمندترین و درخشتانترین     حسین بن علتى  دلیر مردان این میدان یعنىیکى از 

حضترت کته آن را    اى که اگتر از تواناییهتاى جنگتى آن    شود به گونه مى شکل خود نمایان

آنکه در  دست و سینه به سینه از پدران خویش به ارث برده بود آگاهى نداشتی  و یا دست به

اد قطعى تاریخى در دست نداشتی  و اگر براین باور و اعتقاد نبودی  کته  این باره مدار  واسن

معجزه خداوند باشند، چه بسا در بسیارى از حقتایق   و بایست آیت خلقت رهبران معنوى مى

وتردیتد   واندیشه و ضمیر ما در برابر آنها سر تعظی  فرود آورده، گرفتار گمتان  ثابتى که عقل

 .شدی  مى

نهتاد ودر میتان    متى  در واقعه عاشورا در هر مناسبتى به میدان نبرد گتام   امام حسین

 که شهید شده بود به جستتجوى متى   تاخت و تاز اسبان براى یافتن جسد صحابى یا هاشمى

و چه بسا تا رسیدن بر سرجسد یتاران ختود درگیریهتاى بتس ختونین میتان او و       . پرداخت

 .گرفت دشمنانش در مى
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. شتد  یریها و نبردها، ختود یورشتى بتى همتتا و دشوارمحستوب متى      هر یك از این درگ

گرسنگى وتشنگى اورا فرسوده و ضتعیف   .کاهد مصیبت، خود از نیروى انسان و اراده او مى

دهدو گرماى شدید ختود عامتل دیگترى استت کته تتلاش        کند و توان او را کاهش مى مى

 .طلبد بیشترى از وى مى

امّابا این حال او نتی   . براى امام حسین به وجود آمده بودتمام این موارد، در روز عاشورا 

همچون .تاخت زرهى در برکرده بود و با یورشهاى شجاعانه خویش بردشمن درنده خوى مى

دلاوران سپاه دشمن را مانند برگ درخت، در اطتراف   آمد، اى بود که چون فرود مى صاعقه

 .نشاند وخون مى خود به خا 

 :گفت حنه عاشورا حضور داشت، مىیکى از کسانى که در ص

مانند حیوان ضتعیفى   آورد، دشمنان چون یورش مى. هیچ کس را دلیرتر از حسین ندیدم»

تتر از ایشتان    بعلاوه اینکته فصتیح  . گریختند گریزد، از مقابل اومى که از پیش روى شیر مى

 .«کسى وجود نداشت

نظیترى از   هتاى کت    صتحنه زنتی    گتردی  و تتاریخ را ورق متى    چون به گذشته باز مى

   حضرت را در فتوحات استلامى و پتس از آن درجنگهتاى امتام علتى      قهرمانیهاى آن

 تواند همپاى شتجاعت آن  واصالت خود نمى امّا این دولاریها با تمام قوّت. کنی  مشاهده مى

آیتد،   گمان، مظهرى شکوهمند در تاریخ انسانى به شمار متى  بى حضرت در روز عاشورا که

 .قلمداد شود

در روز   در میان نوع انسان هیچ کس دلدارتر ازحسین»: نویسد عقاد در این باره مى

 (12)«.شود عاشورا یافت نمى
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 زاهدى عابد

آن روزگار کار را بر  رفت مگر هنگامى که شرایط تیره او هر سال به زیارت خانه خدا مى

 رفت و در کنارخود دهها شتر بدون سوار را همراه متى  پیاده به حجّ مى. وى سخت کرده بود

شد  اش خالى مى بخشید که توشه دید آنقدر به او مى مى هر تهُیدست مستمندى را که. آورد

 .کرد و آنگاه از دیگرشترانى که همراهش بود، توشه و آذوقه خویش را تأمین مى

پرسیدند   العابدین زین از فرزند بزرگوارش، امام. گذارد هر شب هزار رکعت نماز مى

 :چرا پدرت ک  فرزند بود؟ پاسخ داد

فرزندان بیشتترى داشتته    توانست گذارد پس چگونه مى او هر شب هزار رکعت نماز مى»

 .«باشد

 :بردبار حکی 

 بتى . مستلّط باشتد   شکیبایى آن است که انسان در سخت ترین شرایط بر اعصاب خود .1

حالتى بوده که انسان در برابر ظلت  و   ترین ا در دشوارترین وسختگمان امام در روز عاشور

حضترت شتکیبایى ورزیتد، آن گونته کته حتّتى        همه آن امّا با این. ست  پایدارى کرده است

 .فرشتگان آسمانى ازمقاومت دلیرانه و قدرت اراده و عزم پولادین وى به شگفت آمدند

امام دستور . لازم بود بر وى مجازاتحضرت مرتکب عملى شد که  یکى از خادمان آن .2

وآنهتایى کته خشت  وغضتب     ( وَالْکَاظمِِینَ الْغَتیظظَ ) مولاى من: خادم گفت. داد او را حد بزنند

 و از بتدى متردم  ( وَالْعَافِینَ عنَِ النَّاسِ) :خادم گفت. رهایش کنید: فرمود امام)خودفرو نشانند

 :خادم گفت. از تو گذشت : امام فرمود)در گذرند

تتو در راه  »: امام فرمود) دارد و خداوند نیکو کاران را دوست مى( وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحظسنِِینَ)

 (14).«دادم، به تو خواه  داد خداآزادى و دو برابر مبلغى که پیش از این به تو مى
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 سخنور بديهه سرا

گرد آورى    على اى از سخنان فصیح و گهربار حسین بن در کتابهاى تاریخى گنجینه

 :کن  بسنده مى امّا در اینجا تنها به ذکر اندکى از آن همه. شده است

امام على و فرزندانش .کرد  صحابى بزرگوار پیامبر «ابوذر»عىمان، اقدام به تبعید  .1

 .ابوذر فرمودبدین مناسبت، خطاب به  امام حسین با توجهّ. براى بدرقه ابوذر حاضر شدند

. بینتى تواناستت   مى خداوند هر گاه که بخواهد به دگرگون ساختن اوضاعى که! اى عمو»

 .از آنان دریغ داشتى این قوم دنیاى خود را از تو دریغ داشتند و تو دین خود را

بى نیازى و آنتان بدانچته کته تتو از      اند، حال آن که توبه آنچه آنان تو را از آن باز داشته

پس از خداى صبر وپیتروزى ختواه وبتراى دورى از    .اى، بسیار نیازمندند یغ داشتهایشان در

 صبرى از اویارى بجوى که شکیبایى جزئى از دین و کرم است، و حرص روزى حرص و بى

 (13).«اندازد صبرى اجل را به تأخیر نمى آورد و بى نمى

و  «ایتن  »و « جعلتل »و  «هرقتل »متن از  : آمتد و گفتت    اعرابى نزد امام حسین .2

 .ام خدمت تو آمده «مهمه »

 :امام حسین خندید و فرمود

 «اى سخن گفتى که جز دانایان آن را در نیابند به گونه! اى اعرابى»

گتوی    که من متى  توانى چنان آیا تو نیز مى. من بیش از این نیز توان  گفت: اعرابى گفت

 :خواندن این اشعار آغاز کرد اعرابى بهپس . پاسخ  دهى؟ امام به او اجازه سخن داد

 هفتتتتتا قلبتتتتتى التتتتتى اللهتتتتتو  

  
 وقتتتتتتتتتتد ودع شتتتتتتتتتترخیه  

  
پس از آنکه اعرابتى اشتعار ختودرا خوانتد امتام      . و در ادامه نهُ بیت بر همین وزن خواند

 :اشعارى بر همان وزن وقافیه در پاسخ او سرود   حسین

 فمتتتتتا رستتتتت  شتتتتتیطانى قتتتتتد

  
 تحتتتتتتتت آیتتتتتتتات رستتتتتتتمیهّ 
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 ستتتتتتفور درجتتتتتتت ذیلتتتتتتین  

  
 فتتتتتتتی بوغتتتتتتتاء فاعیتّتتتتتته   

  
 هتتتتتتتوف حرجتتتتتتف تتتتتتتترى 

  
 علتتتتتتتى تلبیتتتتتتتد توبیتتتتتتته   

  
 :آنگاه امام حسین به تفسیر کلمات دشوار اعرابى پرداخت و فرمود

مقصود وى از هرقل، پادشاه روم و از جعلل، نخلهاى کوتاه و ازاین ، پشته درختت و از   »

 .«مهمه ، چاه پر آب است

 .د که آن اعرابى از آنجا آمده بوداین اوصاف سرزمینى بو

زبتان و ختوش    سخن و گشتاده  تا امروز کسى را از این جوان خوش: سپس اعرابى گفت

 (16).«فکرتر ندیده بودم

 :حضرت است که فرمود از دیگر سخنان ارزشمند آن

وبُختل در هنگتام    بدترین خویهاى پادشاهان، ترس از دشتمنان و درشتتى بتا ضتعیفان    »

 (17).«بخشش است

 :حضرت است که فرمود و نیز از اندرزهاى لطیف آن

رسى، مترو و   نمى کارى که توان آن را ندارى عهده دار مشو، و به استقبال آنچه که بدان»

بدانچه بر آن قدرت ندارى عادت مکن و بیش ازدرآمد، خرج مکن و جز به اندازه کارى کته  

د شاد مشو و جز بدانچه که ختود  خاطر نیل به طاعت خداون اى پاداش مطلب و جز به کرده

 (13).«دانى، دست مبر مى را شایسته آن

 :از وى پرسیده شد است که حضرت، هنگامى از دیگر سخنان گهربار آن

 فضل چیست؟

 .«نگاهداشت زبان و بذل احسان»: حضرت فرمود آن

 پس نقص چیست؟: پرسیده شد

 .«به رنج افتادن به خاطر کارى که تو را سود ندهد»: فرمود
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 قيام عاشورا 

  معاويه و حكومت سلطنتى

امّاکستانى کته در عهتد    . اى موروثى نبتود  باید دانست که خلافت در بینش اسلامى پدیده

روزى در . خواستند آن را موروثى کنند عىمان، راه خلافت را براى خود هموار کرده بودندمى

و عىمتان نیتز در آن     علتى امیهّ در آن گرد آمده وامتام   مجلسى که جمع بسیارى ازبنى

حاضر بودند،ابو سفیان سر کرده مخالفانى که جنگهاى خونبتارى بتراى جلتوگیرى ازانتشتار     

شیخ بنى امیهّ بتود و در نتزد    او اینك. اسلام بر پا کرده بود، نیز در این مجلس شرکت جُست

زب حاک  بر دستتگاهها و  امیه نیزدر آن روز تنها ح بنى. رفت آنان مردى محترم به شمار مى

 .شدند اسلامى محسوب مى نهادهاى سیاسى حکومت

بود، با عصتایى کته در دستت داشتت راه      ابو سفیان که دیگر بینایى خود را از دست داده

هنگام احساس کرده بود که عمترش ستر آمتده و بتزودى      او در آن. کرد خویش را پیدا مى

 آیا در این: نشست از یکى از حاضران پرسیدچون . خود فرو خواهد برد مرگ وى را در کام

اى  مجلتس غریبته   در ایتن : مجلس کسى غیر از فرزندان امیهّ حضور دارد؟ مترد پاستخ داد  

 .نیست

 :ابو سفیان وقتى از این بابت مطمئن شد، خطاب به حاضران گفت

که ابوستفیان   کسى پس سوگندبه. حکومت را مانند توپ بین خود دست به دست بگردانید

همته حاضتران بته او گتوش فترا      . بهشتى وجود دارد ونه دوزخى خورد نه او سوگند مى به

بتر او     درآن مجلس کسى جز امیر مؤمنان على. داشتند و سخنانش را به گوش سپردند

 .اعتراض نکرد
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زبان  امّا ابو سفیان. او را به خاطر آشکار داشتن کفرش مورد نکوهش قرار داد امیرمؤمنان

من گناهى ندارم بلکه فریب سخن مردى راخوردم که گفتت در ایتن   : ه پوزش گشود و گفتب

اندیشى به دور بود کته متن آشتکارا چنتین      اى حضور ندارد و گرنه از عاقبت مجلس غریبه

 .سخنانى بگوی 

مجلتس تتأثیر    امّا با این وجتود ایتن  . این مجلس به پایان رسید و آن جمع پراکنده شدند

 .آینده اوضاع سیاسى مسلمانان گذاردبزرگى در 

حزب حتاک  امتوى و    اى قدیمى پرده برداشت و نخست آرى سخنان ابو سفیان از توطئه

ها و دشتمنیهاى   خواست به خاطر کینه سپس هر کس که خواهان دستیابى به قدرت بودومى

 .گذشته، نهادهاى اسلامى را ازمیان ببرد، بدان جامه تحقیق پوشاند

بتواننتد هتر کتار کته      ثى کردن خلافت، تسلّط بر حکومت بود تا پس از آنهدف از مورو

 .خواستند، انجام دهند

 ابو سفیان و دیگر همفکرانش، در این راه هر مشکلى را آسان و هرزشتى را زیبا جلوه مى

او بتى اعتنتا   و جانشین   دادند چرا که آنان به بهشت و دوزخى باور نداشتندو به پیامبر

شتد و یتا از فتردى     مقدّس و شریفى لکه دار و آلوده مى هیچ با  نداشتند اگر آرمان. بودند

اى را  اى بود که استتفاده از هتر وستیله    زیرا فرا روى آنان آینده. شد خوشنام به بدى یادمى

به ایتن هتدف    کرد و حتى وسایلى که براى نیل درجهت رسیدن بدان، براى ایشان توجیه مى

اندیشته کتاملاً شتبیه تفکّتر      این طترز . آمد شد مقدّس و محترم به شمار مى به کار گرفته مى

 .آنان تراویده بود اى بود که از مغزهاى خالى و پوشالى جاهلانه

عىمان تا به روى کار آمدن دولتت   هنگامى که با رویدادهایى که از اواخر روزگار خلافت

که بهترین و صحیح ترین تفسیر بتراى روشتن کتردن     عبّاسیان همراه شوی ، در خواهی  یافت

 .روند این رویدادهاهمان سخن ابوسفیان و اعتقاد وى و پیروان اوست
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کته در دوران   جنگهایى که در عصر خلافت امتام علتى بته وقتوع پیوستت و حرمتهتایى      

هتایى کته درروزگتار حکومتت یزیتد روى داد و       حکومت معاویه نادیده گرفته شد و حمله

حکومت سایر خلفاى اموى صورت پذیرفت، همته و   و جنگهاى دیگرى که در دوران نبردها

 .اصل و براى تحقّق بخشیدن به این نقشه قدیمى و کهنه به اجرا در آمد همه بر مبناى همین

تمام مردم، آن ه  به  حزب اموى جز به غارت اموال و تشکیل سلطنت و به بندگى گرفتن

این هر کس بخواهدرخدادهاى سیاسى را در این برهه طتولانى   بنابر. اندیشید هر وسیله نمى

جدا کند در حقیقت معلول را از علّت و مستبّب را از  ( ابو سفیان سخن) از این حقیقت آشکار

 .خویش جدا کرده است سبب
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  حق موروثى

یافت خواستت آن   بدین گونه بود که حزب اموى از همان روز که عىمان که به خلافت راه

امّامسلمانان با بیتدارى ختویش و هشتدار    . شخصى و موروثى از آن خود جلوه دهدرا حق 

همچون ابوذر غفارى و عمرو بن حمق، این توطئه   اکرم برخى از صحابه بزرگ رسول

بنتى   احساس کردند و آتش انقلابى را بر افروختند که کاخ و آمتال و آرزوهتاى   را به خوبى

عىمان بنا شده بود، تیتره و   ر ه  کوفت و رؤیاهاى شیرین آنان را که بر پایه خلافتامیهّ را د

 .تار ساخت

و چنان که . کردند امیهّ براى رسیدن به حکومت، تز خود را به گونه دیگرى مطرح امّا بنى

اى بود بر آن کته آنتان ختود را     نشانه این نخستین. دانید به خونخواهى عىمان برخاستند مى

توانستند پتس از آنکته    پنداشتند واگر غیر از این بود، مى عىمان وارث خلافت اومى پس از

 .عىمان برخیزند بیعت کنند، به خونخواهى  با دیگرمسلمانان همصدا شوند وبا امام على

حکومت روم و ایتران را خواهتان    بلکه حکومتى همچون. ولى آنان چنین قصدى نداشتند

 اى متى  شتد و حتّتى پستر شتیره ختواره      وتخت پدر مى فرزند، وارث تاج بودند که در آنها

 .سلطنت رسد توانست پس از پدرش به

برافراشتت و پنجتاه    بلکه پیراهن عىمتان را در شتام  . امّا معاویه به همین ادعا بسنده نکرد

گریستتند و محاسنشتان بته اشتك      هزار مرد جنگى زیر آن گرد آمده بتر مظلومیتت عىمتان   

 .آلوده شدچشمانشان 

بستتند کته    آنگاه پیراهن عىمان را بر فراز نیتزه ختویش بتر افراشتتند و بتا ختدا پیمتان       

 .شمشیرهاى خود را در نیام نکنند مگر آنکه قاتلان عىمان رابکشند یا خود کشته شوند
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قصاص، آن بود کته از   آیا شیوه معاویه، براى قصاص قاتلان عىمان درست بود؟ آیا طریق

جدیدى که منتخب مهاجران وانصاردر مدینه و تمتام مستلمانان جهتان استلام     بیعت با خلیفه 

 بود، سرباز زند؟

ختوددارى کنتد و در     آیا طریق خونخواهى عىمان آن بود که معاویه از بیعت با على

خلأها ووحدت کلمته مفیتد واقتع     آن شرایط حساس و ناهنجارى که هیچ چیز جز پر کردن

 امام على بشورد؟ شد، بر حکومت نمى

آغشتته بته ختونش را     آیا نشانه علاقمندى و محبّت معاویه به عىمان آن بود کته پیتراهن  

هاواحساستات جتاهلى را جتان بخشتد و      چونان درفشى بر افرازد و به بهانه آن تمام انگیزه

یکى از بدترین جنگهایى که اسلام رادچار تزلزل ساخت وبسیارى از مسلمانان را نابود کترد،  

 (19) !به وجود آورد؟

جداگانته بته طلحته و     هایى هدف تنها انتقام از قاتلان عىمان نبود و گرنه چرا معاویه نامه

زبیر نوشت و هر یك از آنان را به نام امیرمؤمنان یادو ادعا کرد که آنان به خلافتت از علتى   

پیش برایشتان از  کنتد و پیشتا   به خلافت از آنها پشتیبانى مى سزاوارترند و براى رسیدن آنان

 !گرفته است؟ شامیان بیعت

وهرج و مرج پدید آیتد و در ایتن    بلکه مقصود معاویه آن بود که در جهان اسلام، آشوب

پروراند دستت یابتد و البتته حتزب      آرزویش را در سر مى میان خود به حکومتى که همواره

 .صحنه این هدف شوم جاى داشت اموى نیز در پشت

هنگامى که معاویه در اجراى توطئه خودموفق شد و به لطف . کنیدبه صحنه دیگرى توجهّ 

اش بیرون کند و به تمتام   صاحبان شایسته ایادى و عوامل خود توانست حکومت را از دست

هایش برسد،در صدد این اندیشه بر آمد که یزید، فرزند شترابخوار و قمتار    اهداف و خواسته

 .از خود به جانشینى بگمارد بازش را پس
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مستأله عمیقتتر از آن    .توان جز بدانچه پیش از این گذشت، تفسیر کرد ن رویداد را نمىای

جانشین کردن یزید، تنهاجانشینى پسر از پتدر نبتود بلکته تحویتل     . کنی  است که ما فکر مى

مروان بن حک  نیز در روزگار خلافت عىمان . وستمکاره بود خلافت به دست پادشاهى اموى

کرد، وى هنگامى که مردم گرداگرد مرکز حکومت عىمان راگرفته بودنتد  نکته اشاره  به همین

 «حکومتت متا  »از : خواستند به آنها خطاب کردوپرستید  و از وى حقوق مشروع خود را مى

خواهید آن را با چنگ و دندان دردستتان  خواهید؟ پس این حکومت شماست که مى چه مى

 .باقى نگه دارید

. کنتد  نیز این تفسیر را تأیید و تأکید مى مسیر به وقوع پیوستتمام رخدادهایى که در این 

امیهّ به مسجدى که شمارى از سران و بزرگان مسلمان نیتز   حتى روزى یکى از هواداران بنى

ویزید نیتز   معاویه آن روز در صدر مجلس نشسته. در آن حضورداشتند آمد و بر منبر نشست

یزید نگریستت و در حتالى کته     اویه و آنگاه بهمرد نخست به مع. در کنارش جاى گرفته بود

 :داد، گفت شمشیرش را در هوا تکان مى

آنگتاه، در حتالى کته    .خلیفه استت ( یزید) پس اگر مُرد این. (معاویه) امیرمؤمنان این است

مردم نیتز از تترس   . (اشاره به شمشیر) وگرنه این خلیفه است: جنباند، گفت شمشیرش را مى

کرده بود، یعنى همان شمشیر بران و پر نیرنگ، ستخن او   مرد معرفى اى که آن آخرین خلیفه

 .را پذیرفتند

نامه . اى دستور داد که براى او ازمردم بیعت گیرند معاویه مُرد و یزید به والیانش طى نامه

خواستار بیعتت    از امام حسین بن على در پى این دستور، حاک  مدینه. او به مدینه رسید

حضرت از بیعت با یزید ختود دارى کترد و    رفت آن انتظار مى امّا همان طور که. ید شدبا یز

 .رهسپار شد ویارانش را جمع آورد وبراى علنى کردن قیام و انقلابش به سوى مکهّ خانواده
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خواستت ریشته    حضرت از این انقلاب، تنها از میان بردن یزید نبودبلکه وى مى هدف آن

وظلمتى که بر جهان اسلام سایه افکنده بود، خاتمته   کند و بر تیرگى حزب اموى را از بیخ بر

 .شد تمام مى  قیام به سود امام حسین بى گمان این. بخشد

مردم بته جایگتاه   . گزیند در نظر داشت چند روزى در مکهّ مکرّمه اقامت  امام حسین

درخشتان وى در مکتتب استلام و بته      و نیز به سابقه  حضرت در نزد پیامبر والاى آن

 .مسلمانان بخوبى آگاه بودند استوارى گامهاى او در مسایل مربوط به

از توطئته یزیتد    امام کته . به مکهّ فرستاد  یزید صد مرد مسلّح براى ترور امام حسین

چرا؟ . گرفت به سمت کوفه حرکت کند د و تصمی آگاه شده بود، از اقامت در مکه منصرف ش

توان در اینجا بته طتور خلاصته بتدانها      حضرت منوط برعواملى بود که مى تغییر تصمی  آن

 :اشاره کرد

حکومتت در مکّته    داد، هتواداران  علیه بنى امیّه اعلان جنگ متى   اگر امام حسین .1

بتا قداستت و حرمتت خانته ختدا       اتفاق افتد کهاى در مکهّ  بسیار بودند و ممکن بود حادثه

شد،  پرداخت و پیروز مى حسین در اینجا به جنگ مى از طرفى اگر امام. منافات داشته باشد

زیرا در پس او دولتى نیرومند و مستلّح وجتود داشتت کته نیروهتایش      . بود باز ه  بى فایده

حکومتت بتراى    از طترف  درهمه جا پراکنده و آماده بودند و تنها رسیدن یك سپاه کوچتك 

امیهّ، همواره در  ازطرفى حکومت بنى. رسید خاموش کردن آتش این انقلاب کافى به نظر مى

مکهّ پایگاهى محک  براى خودداشت در حالى که همان وقت کوفه بزرگترین نیروى استلامى  

 .را در خودجاى داده بود

بسیار بودند و احتمال  ان بنى امیهّباید به این عامل نیز این نکته را افزود که در مکهّ مزدور

هتا   حضرت از آن تهمت دهند که ساحت آن داشت که آنان روایاتى جعل کرده به امام نسبت

و به دست ابتو هریتره صتورت       همین کار با امیرمؤمنان چنان که پیش از وى. پا  بود

 .پذیرفته بود
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بدانند که او بتر حتق    اهمیّت داشت آن بود که مردم   تنها چیزى که براى امام حسین

حتق کته ختود وى تبلتور آن بتود       است و دشمنانش بر باطل و بدین وسیله آنان نیز بته راه 

 .نمایندگان آن بودند، دورى گزینند بپیوندند و از راه باطل که دشمنانش

یر همین کستانى  به شمش داد، باز ه  نتیجه آن بود که اگر ه  امام حسین اعلان جنگ نمى

حضرت را بکشتند و زیتر لباستهاى احترام      که از جانب حکومت مأموریت یافته بودند تاآن

 .سلاح حمل کرده بودند،کشته شود

تر  شایسته  حسین ابن زبیر در مکهّ سکونت داشت و خود را براى خلافت از امام .2

ان برداشتن رقیب خود با یزید، که ادعتا  بنابر این براى او مه  نبود که براى ازمی. پنداشت مى

ه  چنان که پدرش، زبیر، نیز همتین کتار را در   . کرد از دشمنان اوست،دست دوستى دهد مى

ختود وى نیتز    ، که مخالفتان  در آن جنگ زبیر به صفوف مخالفان على. جمل کرد جنگ

 .دهد بودند پیوست، تا بدین وسیله خلافت را به خود اختصاص

 چرا که مسأله مهت  .خواست خود را با فرزند زبیر درگیر کند طرفى امام حسین نیز نمى از

فرمتانروایى ستتمکاره رستیده بتود و ایتن       ترى وجود داشت و آن اینکه خلافت در شام بته 

خارج کرده و به طرف باطتل ستوق داده بتود و قطعتاً ایتن       انحراف، خلافت را از مسیر حق

 .مهمتر و تلختر بودابن زبیر  مسأله، از جریان

وکنار، در روز هشت  ذى  در هنگامى که مردمان از هر گوشه  همین که امام حسین .2

شد، خود تبلیغى بتزرگ بتراى اعتلان     خارج مى آمدند، از مکهّ حجهّ، به سوى خانه خدا مى

شتهرهایى  گفت که همین حرکت به تنهایى براى بیدارى مردمان  توان بلکه مى. مقصودش بود

خبربودند کافى جلتوه   گذشت، بى که ازپایتخت خلافت دور و از رویدادهایى که در آنجا مى

 .کرد مى

متردم کوفته پیتروى    .آنگاه امام حسین با قافله شکوهمند خود به سوى کوفه رهسپار شتد 

آنان بته امتام حستین وعتده داده     . بودند خود را از امام اعلان کرده و با وى دست بیعت داده
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به جنگ بتا شتامیان پرداختنتد اینتك نیتز        على دند که همان طور که در کنار پدرشبو

 .حسین با آنان نبرد کنند حاضرند در رکاب امام

مسل  بن عقیل پسر عموى امام حسین که فردى متنفّذ و امین بود،بته عنتوان رهبتر آنتان     

 .برگزیده شد

 ختود بیتان متى     گرفتند و چنان که امام حستین امّا اندکى بعد طوفانهاى سیاه وزیدن 

نهند وسپاهش زیتر ترهیتب و    شوند و بیعتش را زیر پامى کند، هواداران و یارانش خوار مى

 .رود ترغیب نیروى شام از میان مى

ساخت و آن پتاى   اضافه بر این عوامل، سبب دیگرى ه  بود که حرکت تاریخ را دگرگون

. وطاقتت فرستاترین شترایط، بتود     به حق، حتّى در سخت ترین  ینبندى یاران امام حس

 .هیچ جنایت و ترور و نیرنگى با  نداشتند حال آن که شامیان در مقابل، از ارتکاب

 بتدانها بتتوان تفتاوت    براى اثبات این نکته تنها دو ماجرا را نقل خواهی  کرد تا با نگترش 

 .و یزیدویارانشان را دریافت  ینحس گیرى میان امام میان حرکت وجهت

مسل  بن عقیل حاک  مطلق کوفه بود و عبید اللَّه بن زیاد به کوفه آمد تابلکه اوضاع را بته  

. ، در بستر بیمارى بتود «هانى بن عروه» یکى از بزرگان کوفه به نام. سود بنى امیهّ تغییر دهد

 .اید بدین وسیله او را با خود همراه کندهانى رود تا ش ابن زیاد تصمی  گرفت به عیادت

مستل  دستتور داد در    مسل  در خانه هانى بود و هانى که از آمدن زیاد مطلّع شده بود بته 

اش آمد، مستل  از   امویّان کوفه به خانه نهانگاهى پنهان شود تا چون فرستاده یزید و فرمانده

 .شرّ او و یزید خود را خلاص کند ابن زیاد را بزند و از نهانگاه خویش بیرون آید و گردن

ابن زیاد به عیادت هانى آمد و هانى لحظه به لحظه در انتظار آن بودکه مستل  از نهانگتاه   

و مسل  به قتولى  . شد ولحظات سپرى مى امّا دقایق. خویش بیرون آید و کار را یکسره سازد

شروع به خواندن اشعارى کرد که به نحوى مسل  را بر کشتن  هانى. کرد که داده بود عمل نمى
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از خانته   ابن زیاد که تا حدودى متوجه این مسأله شده بود با تترس . کرد ابن زیادترغیب مى

 .هانى گریخت

هانى او را موردنکوهش قرار داد که چرا . با رفتن ابن زیاد، مسل  از نهانگاهش بیرون آمد

 ى و تعلّل کردى؟در کشتن ابن زیاد سهل انگار

 :فرمود  رسول خدا: مسل  در پاسخ گفت

 .«کند سلمان پیمان شکنى نمى»

یاران امام حستین   سخن رسول خدا اولین و آخرین میزان و مقیاس براى حرکت در منطق

زیرا آنان هدفى جز رسیدن به خشنودى خدانداشتند و هیچ گاه خشتنودى خداونتد بته    . بود

 .توان با انجام معصیّت، مدعى اطاعت از خداوند شد شودونمى فرمانى او منجر نمىنا

آمتدن بته کوفته     در راه  امام حسین. امّا اوضاع واژگون شد و مسل  به شهادت رسید

حضرت درآن شرایط به یارانى نیاز داشت  حال آن که آن. خبر شهادت مسل  را دریافت کرد

چراکه پیشاروى امام شهر کوفه بتود کته از یتارى وى    . ند و کمکش کنندکه او را یارى رسان

امیهّ و دیگران در آن  دست کشیده بود و درپشتش مکهّ بود که مخالفان امام اع ّ از یاران بنى

بودنتد و    حسین در برابر این همه مخالفت تنها در حدود هزار نفر با امام. گردآمده بودند

شده همین تعداد یاران خود را نیز از  اى که حضرت به هر وسیله کرد که آن ىشرایط اقتضا م

 .دست ندهد

آنتان گفتت کته     حضرت موضوع را بصراحت با یاران خود در میتان گتذارد و بته    امّا آن

حکومتش در کوفه ساقط شده و به موقعیّت دشوارى گرفتارآمده است و هر کس که بخواهتد  

به خطبه امام پس از سقوط کوفته توجته   . خود رود راه شود و بهتواند از این سپاه جدا ب مى

 :کنید 

من با این تصور که مردم عراق با من هستند شما را گردآوردم واینك گزارشى ! اى مردم»

دردنا  از پسر عموی  به من رسیده که دلالت براین دارد که شیعیان متا از یتارى متا دستت     
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کنتد بتا متا     ها صبر مى جنگ شمشیرها و تیزى نیزه بر پس هر کس از شما که. اند برداشته

 (23).«همراه شود و گرنه بازگردد

کرد که خداونتد   مى از قیامش جز خدا نبود براى همین چنان عمل  هدف امام حسین

 .خواست، صریح و واضح و بدون مکر و نیرنگ مى

 :بپردازی حال بد نیست در باره یاران یزید به نقل دو ماجراى تاریخى 

 این بهانته کته متى    ابن زیاد، هانى بن عروه یکى از رهبران و بزرگان شیعى کوفه را به .1

خواهد در باره برخى از امور با وى مشورت کند به حضورخود طلبید، هانى فریب ابن زیتاد  

وارد آن مکان شتد او را دستتگیر و شتکنجه کردنتد و      را خورد و به قصر امارت رفت چون

این در حالى بود که آنان به هتانى قتول داده و ستوگند ختورده     . رساندند ادتشسپس به شه

 .بودندکه با وى کارى ندارند

را بته محاصتره    در پى هانى به قصر الاماره آمتده، گرداگترد آن    پیروان امام على .2

. د، آزاد کننتد قصر الاماره برده بودنت  خود در آوردند و خواستند هانى را که به فریب او را به

 .حال آن که هانى در آن لحظه اصلاً درقید حیات نبود

دادندکته هتانى زنتده     معترضان، اطمینان متى  از فراز قصر به امیهّ یاران و هواخواهان بنى

 .است و پس از پایان شورا به میان آنان باز خواهد گشت

ده بود، تهدید کردنتد  رسی سپس آنان را به آمدن سپاهیان شام که اینك به نزدیکیهاى کوفه

 .بیت المال در جلب آنان کوشیدند و با بذل و بخشش اموال فراوان از خزانه

. بنتى امیّته افتتاد    کوفیان اند  اند  به تفرقه دچار شدند تا آن که کوفه کتاملاً در دستت  

 .رساندن هانى بود نخستین کارى که آنان انجام دادند کشتن مسل  پس از به قتل

است که سبب ستقوط   آید آن و بررسى تاریخ نهضت حسینى به دست مى آنچه از مطالعه

 .ونیرنگ بوده است هاى دروغین و تهدیدهاى پر حیله آن، همین وعده
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. ودیالمته گترد آورد   ابن زیاد پس از تسلّط کامل بر کوفه لشکرى به نام جنگ بتا ترکتان  

ه را بته رویتارویى بتا امتام     زیاد این سپا چون کاروان امام حسین به نزدیکى کوفه رسید، ابن

نخستین سپاهى که از این لشکر با امتام  . قتلش برسانند فرستاد تا او را دستگیر سازند و یا به

حسین رو به رو شدمتشکل از هزار مرد جنگى بود که فرماندهى آنان را حر بن یزید ریاحى 

 .برعهده داشت

  امام حسین. آید ته به کوفهاز امام خواست که یا بیعت کند و یا آنکه دست بس «حُر»

اى به ابن زیتاد   حر نامه. را انتخاب کرد پیشنهاد او را نپذیرفت و راهى بین راه کوفه و مدینه

سپاهى که شمار آنان بته بتیش از   . امام حسین دستور داد نوشت و ابن زیاد بر لزوم جنگ با

 (21)ستپاه در جتایى بته نتام کتربلا      ایتن دو . رسید به رویارویى امام شتافت مى سى هزار تن

 .بایکدیگر رو به رو شدند

. امیتّه رستید   سپاه بنتى  روز نه  ماه محرّم الحرام بود که نامه ابن زیاد به عمر سعد فرمانده

 از دستترس حترم رستول ختدا     ابن زیاد در ایتن نامته فرمتان داده بتود کته نخستت آب را      

 .ن جنگ کنندببندند و سپس با آنا 

گاه  یزیدیان بر خیمه چون روز ده  محرّم فرا رسید. امام یك شب از آنان مهلت خواست

دلاور امام حسین بته مقاومتت و مبتارزه     هفتاد و دو تن از یاران. ابا عبد اللَّه یورش آوردند

 دلاوریهاى بسیارى از خود نشان دادند، یکى پس از دیگرى به خون پرداختند و پس از آنکه

 .خویش غلتیدند

برادران امام نیز در این میدان کشته شدند که در رأس آنتان بایتد ازحضترت ابتو الفضتل      

حتى فرزند کوچتك و  . شهادت رسیدند نیز به  فرزندان امام حسین. یاد کرد  العباس

حستین  امتام  . حضرت زنتده نبتود   دیگر کسى جز آن. شد شیر خواره وى در آغوشش کشته

 .ور شد وشجاعتى بزرگ از خود نشان داد خود به تنهایى برصفوف دشمنان حمله
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تقدیر با تیتر غتدّار    هنوز ساعاتى نگذشته بود که. شمار بسیارى از سپاه کوفه کشته شدند

سنان بن انس وبا شمشیرش بته دستت    خویش به دست حرمله و با سر نیزه خویش به دست

لحظاتى بعد امام حسین تشنه و مظلوم بتر  . هجوم آوردند حضرت شمر بن ذى الجوشن بر آن

پتس از ایتن واقعته دهشتتنا  کته بتا شتهادت        ! براو و یارانش هتزاران درود ... خا  افتاد

سیّدالشّهداء و یاران پاکش درسرزمین کربلا آن ه  به شکلى فاجعه بار به پایان رستید متردم   

 .تخت بنى امیهّ به لرزه افتادجهان اسلام از این ماجرا آگاه شدند و  تمام نقاط

در نهایتت   شتد و  زمانى دراز نگذشت که آتش انقلاب در هر گوشه و کنارى بر افروختته 

 .حکومت اموى از صحنه تاریخ محو گردید

همچنتان از مجتراى    امّا مشکل با سقوط بنى امیهّ کاملاً تمام نشتده و حکومتت استلامى   

اى نیرومند  و نهضت بزرگ وى جبهه دالشّهداءبا این وجود قیام سیّ. صحیح خود منحرف بود

شتد،   و متّحد پدید آورد که در برابر هرگونه انحرافى کته از ستوى جنایتکتاران اعمتال متى     

 .کرد ایستادگى مى

در واقع اگر ما رویدادهاى تاریخى را به دقت مورد مطالعه قراردهی ، در خواهی  یافت که 

دراز، جوشتیده از نهضتت عاشتوراى امتام      انهرگونه دعوت راستین و صتادقى در ایتن دور  

 .بوده است  حسین

اصتیل بتراى    توان گفت که قیام امام حستین همتواره بته عنتوان پایگتاهى      بدین سان مى

 .حرکات اصلاح طلبانه در تاریخ اسلام مطرح بوده است و تا ابدنیز چنین خواهد بود
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